1- نخست ايمان آورنده به رسول خدا: از كتاب فضائل امام علي (ع)
نوشته عزت السادات ناظري 
از مطالبي كه دلالت بر ولايت بلافصل علي (ع) دارد و نيز بيانگر يكي ديگر از فضايل ايشان مي باشد داستان يوم الدار است كه در اولين روز دعوت علي پيامبر(ص) صورت گرفته است و در همان نخستين روز علي (ع) حمايت خود را از پيامبر (ص) اعلام كرده و پيامبر نيز در همان اولين روز علي (ع) را به عنوان برادر و وصي و جانشين خود معرفي كرده است.

طبري در تاريخ خود از امير المومين علي (ع) در تفسير آيه ”و انذر معيشرتك الاقربين“ نقل كرده كه چون آيه فوق نازل شد پيامبر برخاست و فرمود : خدا فرمان داده كه نزديكان خود را بيم دهم و سختت دلگيرم مي دانم وقتي سخن آغاز كنم با من بدي مي كنند، خاموش ماندم تا جبرئلي بيامد و گفت : ” از معتمد! اگر آنچه را فرمان داده ام انجام ندهي عذابت مي كنم“ اينك طعامي آماده و ظرفي پر از شير كن و فرندان عبدالمطلب را دعوت نما كه با آنها سخن گويم و فرماني را كه دارم برسانم.علي (ع) گفت: آنچه پيامبر فرموده بود انجام داده ام و خويشان را كه در حدود چهل نفر بودند دعوت نمودم و عموهاي وي ، ابوطالب و حمزه و اوبولهب و عباس در ميان آنها بودند چون حاضر شدند پيامبر فرمود: تا طعامي را كه آماده كرده بودم بياورم و چون طعام را آوردم رسول خدا(ع) قطعه گوشتي برداشت و آن را تكه تكه كرد و در اطراف ظرف گذاشت و فرمود : به نام خداي آغاز كنيد ، ميهمانان غذار را خوردن و همگي سير شدند سپس پيامبر فرمود: همه ميهمانان را نوشيدني بده .ميهمانان متفرق شدند و پيامبر (ص) با آنها سخن نگفت .‌روز ديگر پيامبر به من فرمود : به همان گونه ميهماني ديگري ترتيب بده  فرمان او را اچرا كردم.پس از صرف غذا رسول خدا شروع به سخن كرد و فرمود: اي فرزندان عبدالمطلب به خدا هيچكس از مردم عرب چيزي بهتر از آنچه من آورده ام براي قوم خويش نياورده است من براي شما خير دنيا و آخرت را آورده ام و خداي تعالي مرا فرمان داده كه شما را به سوي او خوانم، كدامتان مرا در اين كار ياري مي كنيد كه برادر و وصي و جانشين من باشيد؟ قوم خاموش ماندند و من ه از همه خردسالتر بودم گفتم : از پيامبر خدا من پشتيبان تو خواهم بود و او گردن مرا بگرفت و فرمود: اين برادر و وصي و جانيشن من است ، مطيع او باشيد.

ميهمانان برخاستند و به ابوطالب گفتند: به تو گفت كه از پسرت اطاعت كني.اين داستان را ” فرات بن ابراهيم“ نيز در تفسير خود در ذيل آيه مورد بحث آورده است.ضمنا روايات بسيار زياد ديگري از پيامبر و نيز از خود علي (ع) و صحابه ديگر كه مضمون آنها پيشگام بودن علي (ع) در ايمان آورده به رسول خدا(ع) مي باشد وارده شده است كه نقل آنها موجب تاليف كتابي جداگانه خواهد شده و كتبي حديث و تاريخ مملو از آنهاست.

ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه از ابي رافع روايت كرده كه مي گويد: من ربذه رفتم تا ابوذر را ديدار كنم چون خواست از نزد او بروم رو به من كرده و جمعي نيز با من بودند گفت: در آينده نزديك فتنه و آزمايشي پديد مي آيد. پس تقوا پيشه كنيد و در آن زمان علي بن ابي طالب را رها نكنيد و از وي پيروي نماييد كه من از رسول خدا(ع) شنيدم كه به علي (ع) مي فرمود “ انت من آمن بي، اول من يصا فتحي يوم القيامه دامت الصديق الكبر و انت الفاروق اللذي يفرق بين الحق و الباطل و انت يعوب المومنين و المال يعوب الكافرين و انت اخي و وزيري و خير من اترك بعدي تعضي ديني و تچزي موعوي“ كه از اين امت و در روايات مسلمان است كه مي گويد:“ اول هذا الامه و روا علي نبيعتا الحومن الها اسلاما” علي بن ابي طالب نخستين كسي كه از اين امت در كنار حومن بر پيامبر در آيد نخستن كسي است كه اسلام آورده و او علي بن ابي طالب است بود.

ابن هشام از ابن اسحاق آورده است: ” نخستين مردي كه به رسول خدا گرويد و او را بدانچه كه از جانب خدا آورده بود گواهي داد علي بن ابي طالب بود. در آن وقت 10 سال از عمر وي مي گذشت و از جمله نعمتهاي خدا بر علي آن بود كه پيش از اسلام در كنا رسول خدا به سر مي برد.

علامه اميني (ع) در كتاب شريف “الغدير” عقيده بيش از پنجاه نفر از صحابه و تابعين مانند انس بن مالك، بريده اسلمي، زيد بن ارقم عبدلله بن عباس ، سلمان فارسي، ابوذر، مقداد، جناب بن ارت حذيفه، عمربن خطاب،و... را از روي كتب بزرگان اهل سنت نقل كرده و بيش از هفتاد حديث آورده است كه همگي گفته اند كه علي بن ابي طالب نخستن مسلمان و مومن به رسول خدا بود. زيد بن ارقم مي گويد: ” اول من اسلم مع رسول الله علي بن ابي طالب“ يعني نخستين كسي كه با پيامبر خدا اسلام را پذيرفت علي بن ابي طالب بود در كتاب ” احقاق الحق“ نيز به صورت پراكنده بيش از اين روايت شده است. علاوه بر همه آنچه گفتيم فرمايش امير مومنان(ع) خود برترين شاهد بر اين گفتار است آنجا كه در نهج ابلاغه مي فرمايد: ” هر سال در مرا خلوت مي گزيد من او را ديدم و جز من كسي وي را نمي ديد. حضرت علي گفت من سومين آنان بودم كه روشنايي وحي و پيامبري ار مي ديدم و بوي نبوت را مي شنودم و در خطبه ديگر همان كتاب شريف مي فرمايد: ” هيچ كس پيش از من به پذيرفتن دعوت حق نشتافت و چون من صله حرم و افزودن در بخشش و كرم نيافت“ 

قسمت ديگري از سخنان آرت حمزت را كه مستقيما در نهج البلاغه جمع آورد شده توسط ” سيد رضي“ نيامده است و در منابع اهل سنت وارد شده در اينجا مي آوريم. از آن جمله است اين حديث كه طبري و سنايي و ابن ماجد و حام و ديگران از علما و محدثين اهل سنت آن را نقل كرده ان كه فرمود: ” انا عبدالله و اخو رسول“ منم بنده خدا و برادر رسول الله منم صديق اكبر و مدعي آن نشود كسي جز دروغگويي تهمت زن و حقا كه من هفت سال پيش از مردم با رسول خدا نماز خواندم و من نخستين كسي بودم كه با او نماز خواند . در حديث ديگري از آن حضرت فرمود: ” الهم لا اعرف عبدا من هذه الامه عبدك قبل غير بنيك قال هلاث مرات ثم قال لقد مليت قبل ان يصلي الناس و في لفظ قبل اين يصلي احد “ و از آن جلمه اشعاري است كه در اين باره از آن حضرت روايت شده و علماي شيعه مانند شيخ مفيد و طبرسي و ديگران و همچنين بيش از بيست و پنج تن از علماي اهل سنت مانند ياقوت حموي و بيهقي و ابن حوزي و ابن كثير و .. اين اشعار را در كتب خود نقل كرده اتند كه نام جملگي آنان را مرحوم علامه اميني در كتاب شريف الغدير آورده است.

شرح اين موضع در ميان دانشمندان به حدي است كه برخي از آنها ادعاي اجماع و اتفاق بر آن كرده اند، از جمله از علماء بزرگوار شيعه شيخ مفيد در كتاب ” الضمول المختاره“ فرمايد” اجمعت الله علي ان اميرالمومنين (ع) اول ذكر اجاب رسول الله و لم يختلف من ذلك احد من اهل العلم الله ان العمانيه طفت في ايمان اميرالمومنين(ع)     اصغر سند في حال الاجابه 000 ) يعني اجماع است اسلام بر اين است كه اميرالمومنين (ع) نخستين كسي است كه جز آنكه عثمانيه در مورد ايمان آن حضرت صغير ايشان را غيبت شمرده است و 000 )) مرحوم مفيد پس از تجزيه و تحليل و نقل قول درباره سن آن حضرت با استفاده از قرآن و تاريخ و حديث به اين اشكال واهي با قاطعيت پاسخ گفته و روايات بسياري را كه دال بر سبقت آن حضرت در ايمان به رسول خدا مي باشند ذكر مي كند . 

از دانشمندان اول سنن نيز گروهي براين مطلب ادعاي اجماع كرده اند از جمله (( ابن عبدالي )) در كتاب (( الاستيعاب في معرفه الاصحاب )) كه در اين كتاب آورده است : (( اتفتوا علي ان خديجه اول من آمن بالله ، رسوله و صدقه فيما جاء به ثم علي بعدها )) (( ابو جعفر اسكافي )) نيز مي نويسد: (( متروي الناس كافه افتخار علي بالسبق الي الاسلام )) همانطور كه گفتيم احاديث زيادي درباره سابق بودن علي (ع) در ايمان آوردن به رسول خدا وارد شده كه آوردن همه آنها تاليف چند جلد كتاب است . و ما اگر در اين باره حديثي و روايتي هم نداشتيم روي قاعده طبيعي مي دانستيم با توجه به اينكه علي (ع) از كودكي در خانه رسول خدا بوده و هم چون فرزند براي آن حضرت به شمار مي رفته و شب و روز نزد او بوده و محرم اسرار زندگي او گرديده بي هيچ چون و چرا باور داشتن بودن در تفسير علي بن ابراهيم قمي در تفسير آيه شريفه (( افمن شرح الله صدره الاسلام فهو الانور من ربه فويل للقاسيه و تو بهم من ذكر الله اولئك في ظلل مبين )) مي خوانيم كه جمله (( افمن شرح الله صدره الاسلام )) درباره امير مومنان علي (ع) نازل شده است . 
2- افضليت علي (ع) بر انبياء     از كتاب فضايل امام علي (ع)  نوشته عزت السادات ناظري 

در جلد 2 از كتاب ناسخ صفحه 15  نقل مي كند كه : حزه دختر حليمه سويه بر حجاج بن يوسف در آمد در حضور او ايستاد ( حجاج گفت تويي حمزه بنت حليمه سعديه امر رسول خدا (ص) به خزه فرمود : مرا بيتي است كه از مرد بي ايمان به ظهور پيوست ( يعني اينكه گفته اند ( اتقوا من فراسته المومن )) و شان مومن است تو با اينكه مومن نيستي به مي شناختي ) حجاج گفت خدا تورا در اينجا رسانيد چه شنيده ام ، توعلي را بر ابي بكر ، عمر و عثمان تفضيل مي دهي عره گفت دروغ گفته است 

آن كسي كه گفته من علي را خاصه بر ايشان تفضيل مي نهم . حجاج گفت : مگر بر غير ايشان تفضيل مي دهي گفت من علي  را بر آدم ابوالبشر و نوح و ابراهيم و لوط و داوود و سليمان و موسي و عيسي (ع) تفضيل مي نهم . حجاج گفت : واي بر تو همانا تو علي را بر صحابه فضيلت مي نهي كافي نيست كه اورا بر هشت نفر از انبياء عظيم الشان تفضيل مي دهي ؟ اگر بر اين دعوي حجتي نياوري گردن تو را خواهم زد ، حزه فرمود : من علي را بر اين هشت نفر از انبياء تفضيل نمي دهم لكن خداوند متعال علي را بر آنها تفضيل داده است در قرآن شريف در حق آدم مي فرمايد : ( فهمي آدم به) يعني آدم (ع) در حضرت خداوند عصيان ورزيد ( ترك اول سرزد ) و دچار شده و درباره علي (ع) مي فرمايد ( و كان سعيه مشكورا ) . 

حجاج گفت : احسنت يا حره اكنون بگو بدانم به كدام سند علي را بر نوح و لوط تفضيل مي گذاري ؟ حره فرمود : در آنجا كه خداي متعال مي فرمايد : (( ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح و امراه لوط كانتا تحت عبدين من عباده الصالحين فخانتا هما و لم يغنيا عنصما من الله شيئا و قيل ادخلالنا مع الداخلين )) كه دو زوجه اين پيغمبر را به كفر و خيانت و دخول موصوف لكن علي بن ابيطالب را در تحت سوره المنتفقي (( ان الله يرضي لرضا فاطمه يغضب لغضبها )) حجاج گفت يا حره نيكو گفتي اكنون بگو چگونه علي را بر پيغمبر اولولعزم ابراهيم خليل تفضيل مي دهيم ؟ حزه گفت خداوند متعال تفضيل داده در كتاب خود آنجا كه مي فرمايد (( و اذ قال ابراهيم رب ارني

 كيف نحي الموتي قال اولم تو من قال بلي و لكن ليطمئن قلبي )) يعني در آن وقت كه ابراهيم گفت : اي پروردگار من به باز نماي چگونه مردگان را زنده مي كني از جانب خداوند متعال خطاب شد مگر به احياي اموات ايمان نياوردي ؟ عرض كرد ايمان آوردم اما مي خواهم قلبم مطمئن شود ، ولي مولاي من اميرالمومنين در مراتب دقيق و كمال ايمان به آن حضرت رب العالمين كلامي مي فرمايد كه هيچ يك از مسلمانان در آن اختلاف نكردند و آن كلام اين است كه فرمود : (( كشف العظاء ما اذت يقينا )) يعني اگر تمام حجت برداشته شود بر تعيين من افزوده نشود يعني چنان در مراتب ايمان استوار و در مدارج شهود ارتقاء يافته ام كه كشف حجب ( پرده ها ) و علم آن درنزد من يكسان است و اين كلمه اي است كه بيش از آن حضرت و بعد از او كسي نگفته . 

حجاج گفت : احسنت يا حره اكنون باز گوي به چه سند و حجت علي را به موسي (ع) تفضيل مي دهي ؟ حره فرمود : به سبب قول خداي عزو جل كه مي فرمايد ( فخرج منها خائفا يترقب )) ( يعني حضرت موسي از مصر پايتخت فرعون در حال حذف و نگراني خارج شد ) امام علي (ع) در فراش رسول خدا (ص) بيتوته نمو در خويشتن را فداي آن حضرت ساخت و هيچ بيمناك نشد و خداوند متعال اين آيت را در شان او فرستاد ( و من الناس من يشري نشر ابتغاء مرضات الله )) يعني بعضي از مردمان كساني باشند كه مي فروشند خويش را و بدن عزيز خود را به جهت رضاي پروردگار خود . حجاج گفت : احسنت يا حره اكنون بگو بدانم به چه حجت علي را از داوود پيامبر افضل مي شماري ؟ حره فرمود : خدايش فضيلت داده است آنجا كه مي فرمايد (( 

يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله )) يعني اي داوود ما تو را در زمين به خلافت و سلطنت ممتاز گردانيديم تا درميان مردم به حق و راستي حكومت كني و متابعت هواي نفس نمايي كه متابعت هواي نفس انسان را گمراه مي كند . 

حجاج گفت : حكومت داوود چه چيز بود . حره گفت : درباره تو مرد كه يكي باغ انگور داشت و ديگري گوسفند به ناگاه گوسفندان به باغ رفته و انگورستان را خوردند . صاحب باغ به داوود شكايت كرد و گفت بايد گوسفندان را بفروشد و از بهاي او تعمير باغ نمايد . پسرش سليمان فرمود اي پدر بايد از بهاي شير و پشم و گوسفندان به صاحب باغ دار اين است كه خدا مي فرمايد : (( فقهمنا سليمان )) يعني اين مسئله را به سليمان فهمانديم تا حكم به عدل و حق باشد بالجمله حره فرمود اما مولاي ما امير المومنين (ع)  فرمود : سلوني عما فوق العرش و عما دون العرش سلوني قبل ان تفقدوني )) بپرسيد از من از بالاي عرش و زير عرش و بپرسيد از من هرچه خواهيد پيش از آنكه مر نيابيد ( واز ميان شما بروم و دار فاني را وداع كنم ) و رسول خدا (ص) در روز خيبر فرمود (( افظلكم علي و اعملكم و افظاكم علي )) حجاج گفت : نيكو گفتي اكنون بگو با كدام حجت علي را بر سليمان تفضيل مي دهي ؟ حره مي فرمايد : (( رب هب لي ملكا لا ينبغي من بعدي )) ( يعني اي پروردگار ببخش به من سلطنتي و قدرتي كه سزاورا نباشد براي احدي غير از من اما مولاي من اميرالمومنين مي فرمايد (( يا دنيا طلقتك ثلاثا ، لاحاجه لي فيك )) اي دنيا تورا سه طلاقه كردم و بر خويشتن حرام ساخته ام واز اين روي مرا با تو حاجتي نباشد در اين وقت خداوند آيه اي فرستاد (( تلك الدار الاخره نجعلها الذين لا بريدون علوا في الارض و لا نساء )) يعني اين سزاي آخرتست كه مفمومي داشته و مقرر فرموديم براي آنان كه به زندگاني دنيا و حطام جهان و برتري و سلطنت و فساد انگيختن در زمين اراده نكردند . 

حجاج گفت اي حره نيكو گفتي اكنون بگو با كدام حجت علي را بر عيسي تفضيل داده اي ؟ حره فرمود : خداوند متعال علي را بر عيسي (ع) تفضيل داده به اين كلام خود كه مي فرمايد (( اذ قال يا عيسي بن مريم اانت قلت للناس اتخذوني و امي العين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان لقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في و لا اعلم ما في تمسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به )) 

اين حكومت به آخرت افتاد و علي بن ابيطالب (ع) گاهي كه جماعت نصريه آن گونه مهيا كردند درباره آن حضرت (غلو نمودند) حكومت را به تاخير نيفكند يعني در دنيا مكانات ايشان را در كنار ايشان نهاد پس اين است فضائل اميرالمومنين كه با فضائل ديگران سنجيده نمي شود . حجاج گفت احسنت يا حره اگر نه جواب را نيكو نداده بودي مقتول مي شدي جاي داشت كه حره بفرمايد عيسي را نسلي نبود و نسل علي (ع) تا دامنه قيامت باقي است و عيسي را درپشت يازدهمين فرزندان علي (ع) نماز مي خواند و خداي متعال سهمي درمان بني اسرائيل قرار نداد اما براي علي (ع) و اولاد علي (ع) سهم خمس قرار داد و عيسي را عيالي نبود و علي (ع) را مثل فاطمه (س) در خانه بود و مادر عيسي مريم خدمتكار اين خانواده بود . 

3- علي (ع) مولود كعبه از كتاب فضائل امام علي (ع) نوشته عزت السادات ناظري 

در ميان محدثين مشهور است كه حضرت علي (ع) سي سال پس از عام الفيل در سيزدهم رجب در خانه كعبه به دنيا آمده است . ولادت علي (ع) در خانه كعبه از جمله فضائلي است كه تاريخ آن را براي احدي جز آن حضرت نكرده است . بسياري از سيره نويسان و مورخان اهل سنت علاوه بر محدثان شيعه اين داستان را به اجمال و تفضيل نقل كرده اند . در كتاب شريف ((الغدير )) مرحوم علامه اميني داستان ولادت آن حضرت در خانه كعبه را از شانزده كتاب اهل سنت و بيش از پنجاه كتاب از كتابهاي علماي شيعه نقل كرده و اشعار زيادي را نيز در اين باره از شعراء با ذكر دقيق منبع و صفحات آن آورده است . و اصل داستان متواتراست ولي  در كيفيت آن اختلافي در روايات به چشم مي خورد كه ما روايت مرحوم صدق را در اين باره مي آوريم مطابق آنچه شيخ صدوق در كتاب (( معاني الاخبار )) آورده اند كه از يزيد بن مغتب روايت شده كه مي گويد (( من و عباس بن عبد المطلب و جمعي از قبيله بني عبد العزي روبروي خانه كعبه در مسجد الحرام نشسته بوديم كه ناگهان فاطمه بنت اسد كه درد زائيدن فرزند نه ماهه اش را در شكم داشت و او را ناراحت كرده بود پديدار گشته و نزد خانه آمد و گفت : (( رب اني مومنه بك و بما جاء من عندك من رسل و كتب ولني ممدقه بكلام جفني ابراهيم خليل و اندبني البيت العتيق فبحق الذي بني هذا البيت و بحق المولود الذي في بطني لما سرت علي ولادتي )) 

يزيد بن مي گويد : ناگهان ديدم قسمت پشت خانه كعبه شكافته شد و فاطمه به داخل خانه رفت و از ديدگاه ما پنهان گرديد و ديوار خانه نيز (مانند خشت ) بهم پيوست ما كه چنان ديديم خواستيم در را باز كنيم ولي در باز نشد و دانستيم كه ( سري در كار هست و اين ماجرا از جانب خداست و سه روز از اين ماجرا گذشت چون روز چهارم شد فاطمه از همان مكان بيرون آمد و علي (ع) را در دست داشت و به مردم مي گفت : خداي تعالي مرا بر زنان پيش از خود برتري بخشيد زيرا آسيه دختر مزاحم   خداي عزو جل را در مكاني پرستش كرد كه جز بصورت اظطرار و ناچاري نمي بايستي او را پرستش نمود و مريم دختر عمران نخل خشك را حركت داد تا از آن رطب تازه خورد و من در خانه خدا رفتم و از روزي و ميوه بهشتي خوردم و چون خواستم از خانه بيرون بيايم ندا كرد اي فاطمه نام اين مولود را (علي) بگذار كه خداي علي مي فرمايد من نام او را از نام خود جدا كردم و به ادب خود ادب آموختم و من بر مشكلات علم خويش اورا واقف ساختم و اوست كسي كه بتها را در خانه من مي شكند و اوست كسي كه بر پشت بام خانه ام اذان مي گويد و مرا تقديس مي كندو واي به حال كسي كه او را دشمن داشته و نافرمانيش كند و همانطور كه گفتيم داستان ولادت علماء اهل سنت در كتاب ( مستردك ) اين حديث را متواتر دانسته و مي گويد ( و متداور الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت اميرالمومنين علي بن ابيطالب كرم الله وجهه في جوف الكعبه . ما در اينجا به عنوان نمونه شعر سيد حميري را كه در اين باره سروده اند مي آوريم : ولدته في حرم و امنه          والبيت حيث متاوه والمسجد

زاييد او را در حرم خدا و محل امن او و خانه حق جايي كه حريم خانه و مسجد الحرام بود . سفيد چهره و پاكدامن در بزرگواري كه پاك بود و پاك نوزاد او و زايشگاه او و در شبي كه پنهان شد و ستاره هاي آن و نمايان باشد با ماه روشن فرخنده اي . پيچيده نشد درياچه هاي قابله ها مانند او مگر فرزند آمنه محمد پيامبر (ص) .  

آيه تطهير از كتاب فضائل امام علي (ْع)                نوشته عزت السادات ناظري 

(( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و تطهيركم تطهيرا )) رجس در لغت به معناي پليدي و آلودگي است و چون با الف و لام جنس آمده همه گونه آلودگي را در بر مي گيرد . بنا بر مفاد اين آيه اهل بيت پيامبر از تمام انواع آلودگي ها از طرف خداوند پاك و تطهير شده اند ، اين آلودگي هم افكار و معتقدان باطل را در بر مي گيرد و هم اعمال زشت و ناروا را (عصمت ) .

اين آيه اختصاص به اهل بيت دارد و در منزل (( ام سلمه )) همسر پيامبر نازل شده است . آن حضرت علي و فاطمه و حسن و حسين (ع) را فراخواند و در زير جامه و عباي خود جمع كرد و ضمن تلاوت اين آيه فرمود : خدايا ! اينان اهل بيت من هستند آنها را از پليديها پاكشان گردان و براي اينكه قضيه به اطلاع اصحاب و مردم برسد و عموم از آن آگاه شوند مدتها هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانه فاطمه مي گذشت ، آنان را با عنوان اهل بيت خطاب مي فرموده و به نماز فرا مي خواند و آيه تطهير را تلاوت مي كرد احاديث و روايات فراواني وجود دارد كه از طريق شيعه و سني وارد شده و همگي گوياي اين حقيقت است كه اين آيه اختصاص به همان پنج نفر است و ساير افراد از خانواده پيامبر را در بر نمي گرفت ذيلا به چند حديث اشاره مي كنيم از آن جمله روايتي است كه ( حاكم حسكاني ) آن دو كتاب خود از قول (عمر بن ابي سلمه ) مي آورد كه آيه (( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس )) بر پيامبر نازل شد و آن حضرت در خانه ام السلمه بودند پس آن حضرت فاطمه حسن و حسين و علي (ع) را فرا خواند و آنها را زير كسايي جمع كرد علي (ع) را پشت سر فاطمه و حسن و حسين را در جلو و پس فرمود (( اللهم هولاء اهلي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا )) . در اين موقع ام سلمه گفت : فانا معهم : و پيامبر در جواب فرمودند : انت في مكانك و انت علي خير ؛ تو در مكان و مقام خود و بر نيكي هستي ولي جزء اين جمع نمي باشي . 

 و نيز ((ثعلبي )) درباره جنگ جمل نقل مي كند (( هنگاميكه از عايشه درباره جنگ جمل و دخالت او در اين جنگ سوال كردند . چنين گفت : احب الناس كان الي رسول الله عليا و فاطمه و حسنا و حسينا (ع) ! و جمع رسول الله بتوب عليهم ثم قال : اللهم هولاء اهل بيتي و حاسي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ، قالت فقلنا يا رسول الله لنا من اهلك ! قال تنقي فانك الي خير . آيا از من درباره كسي مي پرسي كه همسر محبوب ترين مردم نزد رسول خدا بود من با چشم خود ، علي و فاطمه و حسن و حسين را ديدم كه پيامبر آنها را زير لباسي جمع كرده بود و فرمود : خداوندا : اينها خاندان منند و حاميان من رجس را از آنان       
پيامبر عبايي برآنها افكند وگفت خداوندا! اينها خاندان منند رجس وآلودگي را از آنها دور كن در اين هنگام آيه انما يريداله ليذهب عنكم...) نازل گرديد دانشمند معروف حاكم حسكاني نيشابوري در((شواهد التنزيل)) اين روايت را به طرق متعدد از راويان مختلفي گردآوري . وروايت در اين زمينه نقل كرده حتي در بعضي از روايات آمده است كه پيامبر سه بار اين جمله را تكرار كرد (( خداوندا اهل بيت من اينها هستند پليدي را از آنها دور كن )) در روايات فراوان ديگري مي خوانيم بعد از نزول آيه فوق پيامبر(ص) مدت شش ماه هنگامي كه براي نماز صبح از كنار خانه فاطمه (س) مي گذشت صدا مي زد ((الصلوه يا اهل البيت انما يريدالله...)) اين حديث را حاكم حسكاني از انس بن مالك نقل كرده است .

در روايت ديگري كه از ((ابوسعيد خدري )) از پيامبر (ص) نقل شده مي خوانيم پيامبر اين نامه را هشت يا نه ماه ادامه داد. حديث فوق را ابن عباس نيز از پيامبر (ص) نقل كرده است .

همچنين روايات متعددي از ابوسعيد خدري صحابي معروف نقل شده كه با صراحت گواهي مي دهد ((اين آيه تنها در باره همان پنج تن نازل شده است .قرينه ديگربر اينكه آيه با اين كه در لابلاي بحث از زوجات پيامبر (ص) واقع شده ، ولي شامل آنان نمي شود وتنها آن پنج نفر را در بر مي گيرد ((از زبان مرحوم طبرسي مي شنويم كه مي فرمايد ((اين اولين بار نيست كه در آيات قرآن به آياتي برخورد مي كنيم كه در كنار هم قرار دارند اما از موضوعات مختلفي سخن مي گويند .قرآن پر است از اينگونه بحثها همچنين در كلام وضعاي عرب واشعار آنان نيز نمونه هاي فراواني براي اين موضوع موجود است . كه جمله ((انما يريدالله...)) همراه اين آيات نازل شده است. بلكه از روايات به خوبي استفاده مي شود كه اين قسمت جداگانه نازل گرديده اما به هنگام جمع آوري آيات قرآن د رعصر پيامبر يا بعد از آن د ركنار آيات قرار داده شده است.

بنابراين با وجود همه اين قرائن تنها تفسير قابل قبول براي اين آيه عبارت است از ((خمسه طيبه))است تنها كسي كه استحقاق حكومت بر مسلمين را داشت كه گفتيم معصوم باشد تا بتواند كتاب الهي را تفسير نمايد اين شخص كسي نبود جز علي.

4 -خبر دادن آن حضرت از غيبت - از كتابهاي فضائل امام علي (ع)  نوشته عزت السادات ناصري 

خبر دادن آن حضرت از غيبت اگر چه از حدوحصربه در است ليكن به چند نمونه  از اخبار كه مشهور است اكتفا مي شود: آنگه كه متوجه صفين بودند تشنگي بر حيوانات اينان غلبه نمود آن حضرت ديري ديد واز راهب آن دير طلب آب كرد . راهب گفت : از اينجا تا آب سه فرسخ راه است ودر هر يك ماه براي من اندك آبي مي آورند اگر به شما دهم خود تلف مي شوم .حضرت علي (ع) از راه به در رفته اطراف را ملاحظه نمود زميني را نشان داد كه بكنند عددلشكريان نود هزار وچون همه عاجز ماندند خود از اسب فرود آمده وبه سر پنجه خيبر گشا آن سنگ را حركت دادند.وبه دور افكند از زير آن چشمه آبي پيدا شد كه آبش از عسل شيرين تر واز يخ سردتر واز برف سفيدتر بود .تمام لشكر آب خوردند وتمام حيوانات را آب دادند ومشكها را پر كردند وباز امر نمود كه سنگ را بر جاي خود نهند چون مقدور آن لشكر نبودخود به نفس نفس متوجه شده سنگ را به جاي خود نهاد وخاك بر آن ريختند وچون از صفين مراجعت نمودند ياراني كه همراه بودند هر چند تفهمي آن كردند نيافتند .وراهب از دير فرود آمده پرسيد كه اين شخص نبي است به ما رسيده بود كه در حوالي اين دير آبي است واز آن نشان ندهد مگر بني يادمي نبي وپدران من در آرزوي اين سرور مدتها د راين دير به سر برده اند.واين دولت نصيب من شدپس به خدمت آن حضرت به صفين رفت وشهادت واين حديث در كشفاالغمه وكتاب مناقب وديگر كتب به طرق مختلفه مذكور است .ويكي ديگر آنكه بعد از رسول خدا اين ويا امانتي باشد از من به طرق مختلفه مذكور است .ويكي ديگر آنكه بعد از رسول خدا(ص) اميرالمومنين ندا كرد كه هر كه رابر رسول خدا ديني يا امانتي باشد از من بخواهد تا ادا كنم وهر كه مي آمد وطلب مي كرد از قرض يا غير آن گوشه مصلاي خود را بر مي داشت اگر حق بود موافق طلب اود رزير مصلا مي بود به آن شخص مي داد والا فلا وچون اين خبر فاش شد عمر به ابوبكرگفت كه مانيز د راين باب فكري بايد كرد كه نام پست شد ! م بعد از مشورت نمودن با هم قرار گرفتند كه ايشان نيز ندا گفتند ومنادي ايشان نيز ندا كرد وچون خبر به اميرالمومنين رسيد فرمود كه زود باشد كه از اين عمل پشيمان شوند .پس روز ديگر اجراي آمد واز جانشين رسول الله پرسيد ونشانش به ابي بكر دادند اعرابي از اوپرسيد كه تو وصي رسول الله وخليفه اوئي گفت بلي چه مي خواهي ؟گفت :هشتاد ناقه كه رسول خدا ضامن شده بود كه به من بدهند .پرسيد كه چه ناقه وچرا ضامن شده بود كه هشتاد ناقه سرخ موي وسياه چشم به من بدهد بايد داد يا ترك اين دعوي بايد نمود ؟! ابوبكر به عمر گفت د رجواب فكري كن عمر گفت ،اعراب جاهلان مي باشند از او طلب گواه كن چون از او گواه طلبيدند اعرابي گفت : آيا مثل من كسي بر پيامبر شاهد مي تواند گرففت ((ولله ! ما انت بومي رسولله ولا خليفه ...)) يعني به خدا قسم !كه تو وما وخليفه رسول خدا نيستي واز آن مجلس دل آندره وغمناك بيرون آمد.
سلمان فارسي به آن اعرابي رسيده گفت : بيا تورا و من رسول خدا نشان دهم و چون به خدمت آن سرور رسيد گفت : (( انت و في رسول الله ؟ يعني تويي و من رسول خدا ؟ آن حضرت فرمود كه بلي ما نشاء ؟ يعني بلي من و من رسول خدا چه مي خواهي ؟ اعرابي حرف خود را اعاده نمود . آن حضرت به او گفت : (( اسلمت انت و اهلك )) يعني مسلمان شده اي تو و اهل بيت و خويشان تو اعرابي چون اين بشيند در پاي آن حضرت افتاده مي بوسيد و مي گفت : شهادت مي دهم كه تو وصي رسول خدايي و خليفه اويي چه ميان من و رسول خدا (ص) اين شرط شده بود و ما همه مسلمان شده ايم . پس از آن حضرت امام حسن (ع)  را طلبيده گفت : با سلمان برو به فلان وادي و ندا كنان بگو يا صالح ! چون جواب بشنوي بگوي كه اميرالمومنين فرمود كه هشتاد ناقه كه رسول خدا (ص) ضامن من شده به اين اعرابي تسليم نماي . و چون حضرت امام حسن با سلمان و ديگر مردمان رفتند و آن حضرت ندا  فرمود در جواب شنيد كه (( السمع و الطاقه )) يعني شنيدم و فرمانبردارم و در حال ، زمام نافه از سنگ بيرون آمد و حضرت امام حسن (ع) آن را گرفته بدست اعرابي داد و شتران به همان هيئت بيرون مي آمدند تا هشتاد عدد تمام شد و اعرابي آن را تمام به تصرف در آورده راه قبيله به پيش گرفت . 

آب ريختن پيغمبر به دست اميرالمومنين : ابن عباس مي گويد : پيغمبر اكرم (ص) با عده اي از مهاجر و انصار در مسجد بود جبرئيل نازل شد و عرض نمود اي محمد (ص) حقت سلام مي رساند و مي گويد علي (ع) را حاضر كن  و برويت بنشيند و جبرئيل رفت به طرف آسمان و پيغمبر (ص) امير المومنين را صدا زد و روبروي خود نشاند جبرئيل نازل شد و همراه خود طبقي از رطب آورده بود و جلو روي آنها گذارد و گفت بخوريد بعد از آنكه ميل نمودند آفتابه لنگي آورد و گفت يا رسول الله خدا امر مي كند كه آب به دست علي بريزي . پيغمبر پذيرفت و آب به دستان امير المومنين ريخت . اميرالمومنين عرض كرد يا رسول الله من بايد آب به دست شما بريزم حضرت فرمود : يا علي خدا چنين دستور داده و هرچه آب روي دستان اميرالمومنين (ع) مي ريخت آبها در تشت نمي ريخت اميرالمومنين (ع) عرض كرد يا رسول الله نمي بينم قطره اي از آبها در طشت بريزد پيغمبر (ص) فرمود : يا علي ملائكه سبقت مي گيرند از يكديگر گرفتن آب دستهايت جهت تبرك است ! 

(1) بحار ج 39 : ص 121 و مدينه المعاجر ، ج 1 ص 373 

پيغمبر (ص) فرمود : در شب معراج خداي متعال به لغت و زبان علي (ع) با من سخن گفت  . (2) بحار ، جلد 38 ، ص 312 

نقل شده روزي پيغمبر اكرم (ص) 5 مرتبه سر به سجده گذارد بدون ركوع ، عرض كرد يا رسول الله اين سجده ها براي چه بود فرمود : جبرئيل نازل شد و گفت : خدا علي (ع) را دوست مي دارد پس سجده نمودم سر از سجده برداشتم گفت : خدا حسن بن علي را دوست مي دارد باز سجده رفتم سر از سجده برداشتم ، گفت خدا حسين (ع) را نيز دوست مي دارد ، پس سجده نمودم ، بعد از آن گفت خدا فاطمه (س) را دوست مي دارد پس سجده نمودم وبراي مرتبه پنجم گفت خدا دوست مي دارد كساني را كه آنها دوست بدارند پس سجده نمودم . 

(1) بحار ، جلد 37 ، ص 60 

پيغمبر (ص) به عمويش عباس فرمود : اي عمو شان علي (ع) بزرگ است و مقام علي (ع) بالا است و وزن علي (ع) سنگين است و محبت علي (ع) در ميزان احدي گذارده نمي شود مگر اينكه غلبه مي كند بر گناهانش و بعضي  علي (ع) در ميزان احدي گذارده نمي شود مگر اينكه بر حسناتش ترجيح پيدا مي كند . عباس بن عبد المطلب گفت يا رسول الله من تسليم علي و راضي به او هستم پيغمبر (ص) فرمود عمو جان نگاه كن به آسمان ببين چه مي بيني ، عباس نگاه كرد و گفت : خورشيد تابان و آسمان صاف و روشن ، پيغمبر (ص) فرمود اي عمو تسليم تو به فضايلي كه خدا به علي داده است با بركت تر از اين خورشيد و تابش آن بر نباتات و حبوبات و ميوه جات است و بدان كه به واسطه تسليم تو عده اي از ملائكه مقربين كه عددشان بيش از قطران باران و بيش از ورق درختان و بيش از عدد شن هاي بيابان و بيش از عدد موهاي جنبندگان و بيش از عدد قدمها و نفسهاي انسانها  است  تمامي آن ملائكه مي گويند ( اللهم قيل علي العباس عم نبيك في تسليمه لنبيك في فضل اخيه علي (ع) يعني خدايا درود فرست بر عباس عموي پيغمبرت در تسليم شدنش در برابر پيغمبرت در فضيلت برادرش علي (ع) پس حمد كن خدا را و شكر كن او را به جاي آور كه سود تو بزرگ و رتبه ات در ملكوت آسمانها بالا است 

(1) آثار و بركات اميرالمومنين (ع) ، ص 22 ، تفسير امام عسكري ، ص 21 

اعتراف عمر و ابي بكر در باره علي (ع) 

عمر بن خطاب مي گويد رسول خدا (ص) فرمود : برتري علي (ع) بر اين امت مانند برتري ماه رمضان است و بر بقيه ماهها ، و مثل برتري شب قدر است بر بقيه شبها و همانند برتري شب جمعه است بر بقيه شبها و فرمود : خوشا به حال كسي كه ايمان آورد با او و تصديق كند و ولايت او را بر آن كسي كه انكار نمايد حق او را و حق است بر خداي متعال كه او را در قيامت از شفاعت محمد (ص) محروم كند   (1) بحار ، جلد 38 ، ص 14 

و مي گفت اعوذ بالله من كل معصله ليس انها ابوالحسن  ، يعني پناه به خدا مي برم از هر مشكل كه اميرالمومنين (ع) در آنجا نهان شد .  ( 2 ) بحار ، جلد 38 ، ص 14 و يا مي گفت : لا ابقايي الله بعدك ، يعني بي تو نباشم و در چند مورد بلكه هفتاد مورد گفته است : لو لا علي لهتك عمر ، يعني اگر علي نبود عمر هلاك مي شد و اين جمله را ابوبكر و عثمان هم گفته اند 

(2) الغدير ، جلد 6 ، ص 327 

و روزي گفت زنها مهريه زياد نگيرند و اگر بيش از مهريه زنهاي پيغمبر (ص) گرفته اند بايد برگردانند به بيت المال ، زني گفت آيا حرف تورا قبول كنيم يا قول خدا را كه مي فرمايد (( و آتيتم احداهن قنطارا )) يعني اگر مال زيادي هم مهريه قرار داده ايد به آنها بدهيد ، عمر گفت ( كل الناس افقه من عمر ) يا زكل احد افقه من عمر ) ، يعني همه از عمر آگاه تراند حتي زنهاي پشت پرده ، هر چه خواستيد مهر قرار دهيد     (1) الغدير ، ج 5 ، ص 97 

و در خطبه اش مي گفت اگر ما شما را از آن كه مي شناسيد بر گردانيم به انچه كه مي دانيد ( يعني به دوران جاهليت ) چه خواهيد كرد . كسي جواب نداد تا اينكه 3 مرتبه تكرار كرد ، مرتبه سوم اميرالمومنين علي (ع) فرمود : ما تو را توبه مي دهيم پس اگر توبه كردي كه خوب ، گفت اگر توبه نكنم ، فرمود : گردنت را مي زنيم ، گفت الحمدلله كه خدا در اين امت كسي را قرار داده كه اگر كج شديم  ما را راست كند . (2)  بحار ، ج 40 ، ص 180 

و ابي بكر گفت اگر راست رفتم مرا متابعت كنيد و اگر كج رفتم مرا راست كنيد و عمر مي گفت مردم اگر كسي در من اعوجاج و كسي ديد مرا راست كند ، مردي از جا برخاست و گفت : اگر كج رفتي با اين شمشير راستت مي كنيم . 

(3) سرمايه سخن ، ج 3 ، ص 319 

معجزه زنده شدن عرب بياباني 

ميثم تمار مي گويد يك نفر از اعرابي آمد محضر اميرالمومنين (ع) و به حضرت گفت : شنيده ام شما و پيغمبر و امام و سرپرست  مسلمانان هستي آيا چنين است ؟ اميرالمومنين (ع) فرمود : بگو چنين پيش آمدي شده گفت : من فرستاده شصت هزار نفر از قومم هستم كه با من مرده اي را فرستاده كه مدتي است از قتل او گذشته و مردم درباره او اختلاف دارند و الان در مسجد است اگر آن را زنده كني ما مي دانيم كه شما وصي پيغمبر (ص) و حجت خدا در روي زمين هستي . ميثم مي گويد : اميرالمومنين به من فرمود : اي ابا جعفر سوار شتر شو و در كوچه ها و محله هاي كوفه گردش و اعلان كن و بگو هر كه مي خواهد نظر كند به علومي كه خدا به علي بن ابي طالب داده است فردا بيايد نجف ، چون ميثم برگشت ، اميرالمومنين (ع) فرمود : اي اعرابي را به خانه ات ميهمان كن تا فردا صبح . ميثم مي گويد آن اعرابي را با جنازه اي كه همراه داشت به خانه بردم تا اينكه فردا صبح اميرالمومنين بعد از نماز صبح حركت كرديم و همه مردم كوفه راه افتادند به سوي نجف آن اعرابي را با جنازه آن جوان آمد نجف ، حضرت فرمود : اي مردم كوفه آنچه را كه از ما مي بينيد و مشاهده مي كنيد باز گو كنيد براي مردم ، بعد دستور فرمود : جنازه را حاضر كنند 

از آن اعرابي سوال كرد چند روز است كه اين جوان را كشته اند ، گفت 4 روز است ، حضرت پرسيد سبب مرگش چه بود ؟ اعرابي گفت اين جوان شب سالم بود ، صبح ديدند سر او را بريده اند و لي قاتلش را نمي دانند كيست . حضرت پرسيد چه كسي در صدد خونخواهي اوست ؟ گفت : 50 نفر از فاميلش دنبال خونخواهي اين جوانند ، حضرت فرمود : اين ميت را عمويش كشته است چون با دختر عمويش ازدواج كرده و او را رها كرده و عيال ديگري اختيار كرده است ، اعرابي گفت : ما راضي به گفته شما نمي شويم تا اينكه خود اين جوان بگويد قاتلش كيست اينجا بود كه اميرالمومنين (ع) حمد و ثناي خدا را گفت و درود بر پيغمبر فرستاد و فرمود : اي مردم كوفه بني اسرائيل عزيز تر از علي بر داد رسول خدا نيست ، قسمتي از آن گاو را به آن ميت زدند و زنده كردند و مي دهم عضوي از اعضائم را به بدن اين جوان مي زنم و اين عضو نزد خدا از همه آن گاو بني اسرائيل بهتر است سپس با پاي راستش اين ميت را حركت داد و فرمود : ( قم باذن الله يا مدرك بن حنظفه بن عسان ) 

ميثم مي گويد اين جوان را از جا بلند شد و آنقدر زيبا بود كه از ماه و خورشيد زيباتر بود گفت ( لبيك يا حجه الله علي الانام ) 

حضرت پرسيد : قاتل تو كيست ؟ گفت عموي حسودم حبيب بن عسان ، حضرت فرمود : اي جوان برگرد به سوي خانواده ات . گفت : من كاري به خانواده ام ندارم ، حضرت فرمود : چرا ؟ گفت : مي ترسم دوباره مرا بكشند و شما آنجا نيستي كه مرا زنده كني ، حضرت رو كرد به آن اعرابي و فرمود : برو به اهلت خبر بده آنچه را كه ديدي ، آن اعرابي هم گفت من دلم مي خواهد تا زنده هستم با تو زندگي كنم . خدا لعنت كند آن كسي را كه حق را ببيند و بداند و انكار كند و اين 2 نفر ماندند با اميرالمومنين با اينكه در صفين كشته شدند  (1) آثار و بركات اميرالمومنين ، ص 113 ، فضائل ابن شادان ، ص 3 

احياء و شب زنده داري و گريه هاي علي 

پيامبر فرمود : همه چشمها روز قيامت گريانند مگر 3 چشم ، آن چشمي كه از گناهان چشم پوشي كند و آن چشمي كه شب را در طاعت خدا به صبح برساند و آن چشمي كه از خوف خدا گريه كند .  (2) كافي ، ج 2 ، ص 80 

ابوذر مي گويد : اميرالمومنين را در بيابان مشاهده كردم ، از رفقا جدا شد و از پشت نخلستانها حركت نمود ، ديگر من او را نديدم ، گمان مي كردم به سوي منزلش رفت اما يكوقت شنيدم صداي ناله جانسوزي مي آيد ، 000 متوجه صدا شدم و به دنبال آن صدا رفتم ديدم صداي ناله اميرالمومنين است ، خودم را مخفي كردم و از حركت ايستادم ببينم آقا چه مي كند ديدم در آن دل شب مشغول نماز است وقتي از نماز فارغ شد ، مشغول دعا و گريه شد ، با خدا مناجات مي كرد ، ( چه مناجاتي ) 000 كم كم صداي ناله علي خاموش شد ، گفتم ديگر خسته شد و خوابش برد ، رفتم براي نماز  صبح آقا را بيدار كنم ، ديدم مثل چوب خشكيده افتاده ، او را حركت دادم ديدم حركت نمي كند ، گفتم : انا لله و انا اليه راجعون به خدا علي از دنيا رفته ، آمدم در خانه اميرالمومنين خبر درگذشت علي را بگويم ، دختر پيغمبر گفت : ابودرداد بگو ببينم چه خبر شده وقتي جريان را گفتم فرمود : ابودرداء به خدا قسم اين غشوه ايست از خوف خدا به علي عارض مي شود رفتم آب آوردم به صورت علي زدم به هوش آمد ، وقتي به من نگاه كرد ديد گريه مي كنم ، فرمود : ابودرداء چرا گريه مي كني ، عرض كردم آقا گريه من براي حال شماست كه اين جوري به خودتان صدمه مي زنيد ، فرمود : ابودرداء پس چه حالي پيدا مي كني آن وقتي كه مرا صدا بزنند براي حساب روز قيامت آن وقت كه گناهكاران يقين مي كنند كه عذاب خدا حتمي است ، آن وقتي كه انسان در برابر خدا قرار مي گيرد  (1)‌بحار ، ج 41 ، ص 11 .

اما ديگر اين شبها صداي مناجات علي نمي آيد 000 

مناجات علي از سوي نخلستانها نمي آيد                                 صداي دلنشين شاه و انس و جان نمي آيد 

به پاي صوت قرآن چون شده كز خانه حيدر                             نوايي جز صداي ناله و فغان نمي آيد 

علي در بستر مرگ است و مشغول نماز شب                             بگو خادم : به مسجد خسرو خوبان نمي آيد 

يتيمي دامن مادر گرفته اشك مي ريزد                                  كه اي مادر چرا غمخوار ما طفلان نمي آيد 

به وقت مرگ تا حيدر نيايد بر سرم جانا                                  برون از اين بدان اين جان ناقابل نمي آيد . 

حال در اين نيمه شب وقت مناجات من و تو است ، خدا را به يا ارحم الراحمين صدا بزن ، بگو يا غفار و يا غفار و يا غفار 000 

گريه پيغمبر اكرم (ص) براي اميرالمومنين (ع) 

در خطبه شعبانيه پيغمبر اكرم (ص) درباره فضيلت ماه مبارك رمضان سخن مي گفت : اميرالمومنين از جا بلند شد عرض كرد : يا رسول الله بهترين اعمال دراين ماه چيست فرمود : يا اباالحسن بهترين اعمال در اين ماه دوري از گناهان است . پيغمبر شروع كرد به گريه كردن . اميرالمومنين عرض كرد يا رسول الله چرا گريه مي كنيد فرمود : گريه من براي آن كاري است كه برسر تو مي آورند دراين ماه مثل اين كه مي بينم تو را در حال نماز شقي ترين اولين و آخرين محاسنت را با خون سرت خضاب كرده . اميرالمومنين عرض كرد يا رسول الله آيا دينم سالم مي ماند فرمود : آري يا علي هر كه با تو جنگ كند با من جنگ كرده هر كه با تو دشمني كند با من دشمني كرده . (1)‌ بحار،  ج 42 ، ص 190 . 

عبدالرحمن بن ملجم آمد و با اميرالمومنين دست بيعت داد . طبق نقل ابن ملجم از كساني بود كه محمد ابن ابي بكر او را از مصر فرستاد كه اعلان بيعت كند با اميرالمومنين . (2) بحار ، جلد 42 ، ص 196 .

بعد از آنكه بيعت كرد و رفت ، اميرالمومنين او را صدا زد و فرمود : مبادا در اين بيعت خيانت كند و پيمان را بشكند . دوباره بيعت كرد و اميرالمومنين دوباره بيعت خود را محكم كرد مرتبه سوم خواست برود . اميرالمومنين صدا زد بيا  مبادا عهد و پيمان خود را بشكني ابن ملجم گفت : به خدا قسم نديدم با احدي غير ازمن چنين عهد و پيمان بگيري . فرمود : آري به خدا قسم من هم نمي بينم به گفته ها و پيمانت عمل كني (3) بحار ، جلد 42 ، ص 192 . 

ابن ملجم در اين مسافرتي كه آمده بود مريض شد آنقدر كه اميرالمومنين به او خوبي و مهرباني كرد . وقتي ابن ملجم را آوردند محضر اميرالمومنين فرمود : مگر به تو خوبي نكرده بودم مگر من بد امامي برايت بودم . پس چرا با من چنين كردي ؟ 

(1) بحار ، ص 42 ، ص 244 . 

فرمود : حسن جان مبادا با قاتلم بد رفتاري كني اگر من زنده ماندم خودم مي دانم و اگر اجل مهلتم نداد او يك ضربت به من زده مبادا بيش از اين انتقام بگيري مبادا او را مثله كنيد و قطعه قطعه كنيد . (2)‌ بحار ، ج 42 ، ص 207 

بجز از علي كه گويد به پسر قاتل من                                              چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا .  

خوش خلقي علي (ع) 

در خبر آمده است كه روزي علي (ع) غلام خود را چند بار صدا زد غلام پاسخ نداد. علي (ع) از خانه بيرون آمده اورا پشت دريافت به او فرمود : چرا جواب نمي دادي ؟ غلام گفت: حال پاسخ دادن نداشتم واز مجازات توهم ايمن بودم .علي (ع) گفت سپاس خداي را كه مرا از كساني قرار داده كه خلقش از او ايمنند برو تو در راه خدا آزادي .

از امام صادق (ع) نيز نقل شده است كه فرمود: علي (ع) با مدري ذمي همسفر شد آن مرد پرسيد: اي بندهي خدا عازم كجا هستي؟ فرمود: به كوفه مي روم وقتي راه ذمي جدا شد امير مومنان (ع) با او حركت كرد. آن مرد گفت : مگر نگفتي به كوفه مي روم؟ فرمود: چرا. گفت: اين راه كوفه نيست فرمود: مي دانم . گفت: پس چرا با من مي آيي فرمود : از كمال حسن معاشرت اين است كه اتنسان هنگام جدا شدن از رفيق خود خود را چند قدم همراهي كند. پيامبر ما به ما چنين فرمان داده است.ذمي گفت: پيامبرتان چنين گفته است؟ فرمود: آري ، ذمي گفت؛ پس به خاطر اين كارهاي پسنديده است كه مردم پيرو او شده اند. من تو را گواه مي گيريم كه دين تو را پذيرفته ام آنگاه آن مرد ذمي با امير مومنان علي (ع) بازگشت و هنگامي كه ارو را شناخت مسلمان شد.

زهد علي (ع) 

قميصه بن جابر مي گويد: من در دنيا هيچ كس را زاهد تر از علي بن ابيطالب (ع) نديدم.

رسول خدا فرمود: اي علي خداوند تو را به زينتي آراسته است كه بندگان ديگر را به آن زينت كه محبوب ترين زنيت ها نزد خداست نياراسته است. اين زينت ، زينت كساني است كه نزد خدا از نيكان به شمار مي روند و آن زهد نست به دنياست . تو را به گونه اي قرار داده است كه چيزي از دينا =نمي كاهي و دنيا چيزي از تو نمي كاهد و دوستي بينوايان را به تو بخسيده و تو را چنادن ساخته است كه به پيروي آنان  خشنودي و آنان نيز به امامت تو خشنودند. 

از امام باقر علي (ع) نقل شده است كه فرمود: به خدا سوگند علي (ع) مانند بردگان غذا مي خورد و مانند بردگان مي نشست او معمولا دو پيراهن سنبلاني خريداري مي كرد و بهترين آنها را به غلامش مي داد و ديگري را خودش مي پوشيد در خبر آمده است كه علي (ع) لباس وصله دار مي پوشيد و كفش هاي از ليف خرما بود.
از امام صادق  (ع) نقل شده است كه فرمود: علي (ع) گاه با يك لنگه كفش راه مي رفت و لنگه ديگر را به دست خود تعمير مي كرد و از كار باكي نداشت. 

در خبر آمده است كه علي (ع) پيراهنش را خود وصله مي كر د و مي فرمود: پوشيدن لباس وصله دار دل مرا خاشع مي كند ومومنان از آن پيروي مي كنند.

امير مومنان علي (ع) فرمود: خداوند مرا پيشواي مردم قرار داده و بر من مقرر نموده است كه در مورد خويش و در خوراك و پوشاك و نوشيدني ام همچون مردم ناتوان و مستمند باشم، تا نيازمندان از فقر من پيروي كنند و ثروتمندان در اثر بي نيازي به طغيان كشيده نشوند. 

زيد بن حسن مي گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مي فرمود: امير مومنان علي (ع) در خوردن غذا شبيه ترين مردم به رسول خدا بود خودش نان و سركه و روغن زيتون مي خورد و به مردم نان و گوشت مي داد.
قناعت علي (ع)

از ابواسحاق سبعي مقل شده است كه گفت: يك روز جمعه من بردوش پدرم سوار بودم و امير مومنان در حلي كه خطبه مي خودن آستين خود را حركت مي داد. به پدرم گفتم امير مومنان(ع) احساس گرما مي كند! پدرم گفت: نه احساس گرما مي كند و نه احساس سرما بلكه پيراهنش را شسته و مرطوب است و چون پيراهن ديگري جز اين ندارد آن را حركت مي دهد تا خشك شود.

اسود و علقمه مي گويند: بر امير مومنان(ع) وارد شديم ديديم طبقي كه از برگ خرما بافته شده بود در برابر آن حضرت قرار داد و يك يا 2 قرص نان جو كه سبوس آن در آن نمايان بود روي طبق است و علي (ع) نان را با سر زانو مي شكند و با نمك نيمكوب مي خورد . به كنيز سياه پوستي كه آن حضرت داشت و نامش فضه بود گفتيم: چرا اين آرد را براي اميرمومنان نپخته اي ؟ كنيز گفت: آيا علي (ع) غذاي گوارا بخودرد و گناهش به  گردن من باشد؟ امير مومنان تبسم كرد و فرمود: من به او گفتم آرد را الك نكند.گفتيم : چرا؟ اي امير مومنان! فرمود: اين براي خوار داشتن نفس سزاوراتر است و مومنان از من پيروي مي كنند و من نيز به يارانم مي پيوندم.

سويد بن غفله مي گويد: بر علي (ع) وارد شدم ديدم آن حضرت نشسته است و ظرفي در برابر او قرار دارد كه مقداري دوغ كه بوي ترشي آن احساس مي شد در آن است و گرده ي نان جويني را كه پوست جو روي آن نمايان بود در درست دارد و آن را با دست خود مي شكند و در دوغ مي ريزد به من فرمود: نزديك بيا و از غذاي ما بخور من گفتم: روزه دارم...

نقل شده است كه علي (ع) بر قصابي گذشت كه گوشت چاقي در اختيار داشت گفت: اي امير مومنان اين گوشت چاق است آن را از من خريداري كن. علي (ع) فرمود: پول ندارم. قصاب گفت: من صبر مي كنم. فرمود: من بر نخوردن گوشت صبر مي كنم.

علي (ع) فرمود: فرمانرواي شما از دنيايتان به دو لباس كهنه خشنود گشته است او در طول سال گوشت نمي خورد و تنها به پاره اي از جگر قرباني بسنده مي كند.

نمونه هايي از ايثار علي (ع)

در خبر آمده است كه امير مومنان وارد بازار كرباس فروشان شد با مردي نيكو صورت روبه رو گرديد به او فرمود : اي مرد آيا دو جامه پنج درهمي داري؟ آ مرد از جا برخاست و گفت: اي امير مومنان آنچه بخودهي دارم،وقتي علي (ع) ديد آن مرد او را شناخت از او گذشت و نزد غلامي آمد و فرمود: اي غلام آيا دو جامه ي پنج درهمي داري؟گفت: آري ، من دو جامه دارم. علي (ع) آن دو جامه را يكي به سه درهم و ديگري را به دو درهم خديد و به عنبر فرمود:اين جامه ي 3 درهمي را تو بگير. قنبر گفت : شما به آن سزاوارتريد بالاي منبر مي رويد و براي مردم خطبه مي خوانيد فرمود: تو جواني و تمايلات جواني در توست و من از پروردگارم شرم دارم كه خود را بر تو برتري درهم. من از رسول خدا(ص) شنيدم كه مي فرمود: بردگانتان را از آنچه ود مي پوشيد بپوشانيد و از آنچه خود مي خوريد بخورانيد.

امام باقر (ع) دربارهي سخن خداوند ” لايوفون بالنذر و يخافون“ فرمود: حسن و حسين كه دو كودك كوچك بودند بيمار شدند پيامبر خدا به همراه دو تن از اصحاب به عيادت آنها آمدند. يكي از آن دو همراه به علي (ع) گفت: اگر براي اين دو پسرت نذر كني خداوند آنها را شفا مي دهد علي (ع) فرمود: سه روز به عنوان سپاسگزاري خدا روزه مي گيرم فاطمه (ع) نيز چنين گفت و كودكان هم گفتند ما نيز سه روز روزه مي گيريم و كنيزشان فضه هم چنين گفت. خدا حسن و حسين را شفا داد و همگي روزه را شروع كردند . آن روز آنان غذايي نداشتند. علي (ع) نزد همسايه ي يهودي خود كه شمعون نام داشت و در كار پشم بود آمد به او فرمود: آيا مقداري پشم به من مي دهي تا آن را به دختر محمد در برابر سه صاع جو براي تو بريسد؟ گفت: آري و مقدراي پشم به آن حضرت داد. علي (ع) پشم و جو را به خانه آورد و به فاطمه (ع) خبر دارد. فاطمه (ع) پذيرفت و اطاعت كرد و آن گاه برخاست و يك سوم پشم را تابيد و يك صاع جو برداشت و آن را آرد كرد و خمير نمود و پنچ قرص نان براي هركدام يك قرص پخت. علي (ع) نماز مغرب را با پيامبر(ص) خواند و به خانه آمد. سفره را گشودند و هر پنج نفر بر سر سفره نشستند. در اولين لقمه اي كه علي (ع) آن را شكست بينوايي پشت در آمد و گفت: اي خاندان محمد! سلام بر شما مي يكي از بينوايان مسلمانم، به من از آنچه خود مي خوريد غذا بدهيد خدا شا را از سفره هاي بهشتي غذا دهد. علي (ع) لقمه را بر زمين نهاد ( تا آن كه مي فرمايد: فاطمه نيز دست در سفره برد و سهم خود را به بينوا داد  و همگي گرسته ماندند و روز بعد روزه گرفتند و تنها با آب افطار كردند روز دوم فاطمه(س) مقدار ديگري از پشم را تابيد و يك صاع جو برداشت ؤ آن را آرد كرد و خمير نمود و پنج قرص نان براي هر كدام يك قرص نان پخت و علي (ع) نماز مغرب را با پيامبر (ص) خواند و به خانه آمد و قتي سفره را گشود و هر پنج نفر بر سر سفره نشستند در اولين لقمه اي كه علي (ع) لقمه را بر زمين نهاد( تا آن كه مي فرمايد: فاطمه(س) تمام آنچه را كه در سفره بود به يتيم داد و خودشان گرسنه ماندند و تنها با آب افطار كردند و روز بعرد را روزه گرفتند. روز سوم فاطمه(س) باقيمانده پشم را تابيد و باقيمانده جو را آرد كرد و خير نمود و پنج قرص نان براي هر نفر بر سر سفره نشستند در اولين لقمه اي كه علي (ع) برداشت يكي از اسيران مشركين بر در خحانه آمد و گفت: اي خاندان محمد! سلام بر شما، شما ما را اسير مي كنيد و در بند مي كشيد آيا به ما غذا نمي دهيد؟ علي (ع) لقمه را بر زمين نهاد . ( تا آنكه مي فرمايد) همگي آنچه را كه در سفره بود به اسير دادند و خود گرسنه ماندند و هيچ چيزي نداشتند كه با آن افطار كنند. شعيب در اين حديث مي گويد: علي (ع) دست حسن و حسين را گرفت و در حلي كه اين دو كودك از شدت گرسنگي مانند جوجه مي لرزيد نزد پيامبر (ص) آمد. وقتي چشم پيامبربه آنها افتاد فرمود: اي ابوالحسن چقدر بر من ناگوار است اين حالتي كه در شما مي بينم! به خانه ي دخترم فاطمه برو گرسنگي شكسش به پشتش چسبيده بود و چشمانش در گود فرو رفته بود. وقتي رسول خدا (ص) فاطمه (ع) را به آن حال ديد او را در بر گفرت و فرياد برداشت: اي واي سه روز است شما در اين وضع به سر مي بريد من بي خبرم در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و گفت: اي محمد بگير آنچه را كه خدا در مورد خاندانت به تو تهنيت گفته است پيامبر (ص) گفت اي چبرئيل چه چيز را بگيرم؟ جبرئيل اين سوره را خواند: ” هل اتي علي الانسان حين من الدهر...(تا به اينجا رسيد) ان هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا“ 

به يغيين ابرار (ونيكان ) از جامي مي نوشندكه با عطر آميخته است از چشمه اي كه بندگان خاص خدا از آن مي نوشتندواز هر جا بخواهند آن را جاري مي سازند!(نيكوكاران )به نذر خود وفا مي كنند واز روي كه شر آن شكار است بيم دارند وغذا را با آنكه دوست دارند به بينوا ويتيم واسير مي دهند (ومي گويند ): ما فقط براي رضاي خدا به شما غذا مي دهيم واز شما پاداش وسپاس نمي خواهيم ما از پروردگارمان از روزي كه گرفته وسخت است مي ترسيم پس پروردگارشان از شر آن روز نگاهشان مي دارد مي دارد وتازگي وشادماني براي آنان پيش مي آورد وبه خاطر صبري كه كرده اند بهشت وديبا به آنان پاداش مي دهد- خاصه وعامه روايت كردند كه آيات اين سوره از آيه *ان الابراريشربون ...) تا آيه *...كان سعيكم مشكورا * دزشان علي وفاطمه وحسن وحسين (ع) وكنيز آنان به نام فضه نازل گرديده است از ابن عباس ومجاهد وابو صالح نيز اين روايت نقل شده است.

عبادت علي (ع) 

اميرمومنان (ع)فرمود: من خدا را پنج (يا هفت ) سال پيش از آن كه كسي از اين امت او را بپرستند عبادت كردم .

علي (ع) فرمود: من به همراه پيامبر خدا را هفت سال پيش از آن كه كسي از اين امت او را بپرستند من پرستش نمودم .

عبدالله بن ابي هذيل از علي (ع) نقل كرده است كه فرمود :من كسي را از اين امت جزئ خودم سراغ ندارم كه پس ازپيامبر خدا راپرستش كرده باشد من 9سال پيش از آن كه كسي از اين امت اورا بپرستد عبادت كردم .

از جابربن عبدالله بن يحيي از علي (ع) نقل شده است كه فرمود :من 3 سال پيش از آنكه كسي به پيامبر نماز بگزارد با وي نماز گزاردم. 

در حديثي از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود:....امير مومنان در حال سجده مي فرمود : ((خداوندا))! بر اين سرافكندگي ام در پيشگاهت وبر ناله وزاري ام به در گاهت وبروحشتم ااز مردم ترحم كن ومرا اي خداي بزرگوار با خودت مانوس گردان .

در خبر آمده است كه علي (ع) فرمود پس از رسول خدا (ص)نخستين كس بود كه سجده شكر براي خدا به جاي آوردونخستين كسي از اين امت بود كه پس از سجده ،صورتش را برخاك نهاد ... .

امام صادق (ع)فرمود : علي (ع) هنگامي كه سجده مي كرد همچون شتر لا عزميان دست ها وشكم را از زمين جدا مي ساخت . از سخنان علي (ع)است كه فرمود : اي مردم !به خدا سوگند من شما را به طاعتي وادار نمي كنم جز اين كه نخست خودم آن را انجام مي دهم وشما را از گناهي باز نمي دارم جز اين كه پيش از شما خودم از آن دست برمي دارم .

شجاعت علي (ع)ونشان هاي افتخار آميز او درجنگ

علي (ع)فرمود: به خدا قسم اگر عرب در جنگ با من پشت د رپشت بايستد من هرگزروي نخواهم گرداند واگر فرصت يابم براي زدن گردن هايشان شتاب خواهم كرد . 

عبدالرحمن حاطب مي گويد : علي (ع)هنگامي كه اراده جنگ مي كرد لاالله الا الله وتكبير مي گفت آن گاه مي فرمود : چه روزي از مرگ مي توانم بگريزم ؟ آيا روزي كه مرگم برمقدر نشده يا روزي كه مرگم بر قلم تقدير رفته است ؟

خبر آمده است : در جنگ خندق هنگامي كه عمربن عبدود مبارز طلبيد وكسي پاسخ او را نگفت ، علي (ع)به رسول خدا(ص) عرض كرد : آيا به من اجازه مي دهي ؟ پيامبر (ص)فرمود: او عمربن عبدود است علي (ع)گفت :من هم علي بن ابيطالب هستم پس به سوي اوبيرون شد واوراكشت...  .طبرسي رواياتي را درباره واقعه خندق نقل كرده است از جمله اين كه علي (ع)عمربن عبدود را كه با هزار سوار برابري مي كرد كشت واين پس از آن بود كه پيامبر (ص)براي او دعا كرد وگفت :خداوندا !او را از پيش رو وپشت سرش واز طرف راست وچپش وازبالاي سر وزير قدمش حفظ كن .

از ابن مصعود نقل شده است كه گفت : هنگامي كه علي (ع)در برابر عمربن عبدود ظاهر شد پيامبر (ص)فرمود: تمامي ايمان در برابر تمامي ايمان در برابر تمامي شرك آشكار شده است وهنگامي كه علي (ْع)او را كشت پيامبر (ص)به وي فرمود :اي علي مژده باد تورا ،اگر امروز عمل تورا با اعمال امتم بسنجند عمل تو برتري خواهد داشت .

پيامبر (ص )هنگامي كه اجازه داد علي (ع)با عمربن عبدود روبرو شود وعلي به سوي او بيرون شد فرمود:تمامي ايمان در برابر تمامي شرك آشكار شده است .

از حذيفه نقل شده است كه رسول خدا (ص)فرمود: يك ضربت علي (ع)در جنگ خندق از تمامي اعمال امتم تا روز قيامت برتر است .

از جعفربن محمد از پدرش از علي بن الحسين از پدرش (ع)نقل شده است كه رسول خدا (ص)به علي بن ابيطالب (ع)فرمود: اي ابوالحسن !اگر ايمان واعمال خلايقي در يك كخه وعمل تودر جنگ احد كخه اي ديگر نهاده شود عمل تو بر تمام عمل خلايق برتري خواهدداشت وخداوند بزرگ بر فرشتگان مقربش در جنگ احد به تو افتخار نموده وحجاب را از آسمان برداشته وبهشت وآنچه را كه در آن است به وسيله تو نوراني ساخته است ودانايان از كار شادمانند وخداوند در آن روز چيزي به تو عوض خواهد داد كه هر پيامبر ورسول وصديق وشهيدي به آن غبطه خواهند خورد .

از عبدالله بن مسعود نقل شده است كه رسول خدا (ص) فرمود هرگز علي را به سريه اي گسيل نداشتم مگر آنكه جبرئيل را در طرف راست او وميكائيل را در طرف چپش مي ديدم وابرها بر او سايه مي افكندند تا آنكه خدا پيروزي رانصيب او مي ساخت .

از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرمود :يك ضربت علي بر عمر وبا عبادات جنس وانس برابر است .

جعفربن محمد (ع) فرمود :در جنگ بدر فرشته اي به نام رضوان از آسمان صدا برآورد : شمشيري جزئ ذوالفقار وجوانمردي جز علي نيست .

از ابن عباس نقل شده است كه رسول خدا (ص)فرمود: پروردگارم به من ذوالفقار را داد وفرمود:اي محمد ! اين را بگير وبه بهترين مردم روي زمين بده .گفتم : پروردگارا !بهنرين مردم روي زمين كيست؟فرمود:علي ابن ابيطالب كه جانشين من در زمين است !

از صفحه 4 :از عنوان خوش خلقي علي (ع) به بعد مربوط به كتاب :مولف: علي رضا صابري يزدي  

مترجم : محمد رضا انصاري محلاتي                     اسم كتاب: هزار حديث در فضائل امام علي (ع)

از صفحه يك تا صفحه چهار تا اول عنوان خوش خلقي علي (ع) مربوط به كتاب :خادم درباره علوي حجه الاسلام واالمسلمين سيد محمد تقي مقدم دامت بركاته 

اسم كتاب : مجمع ال فضائل علي (ع).

سيماي علي (ع) در قرآن :     از كتاب زندگي چهرده معصوم عليه السلام        تاليف: احمد احمدي بيرجندي 

بيش از صد مورد ،بر حسب مدارك قابل قبول ،آياتي است كه در باره علي نازل شده ،ما در اين جا چند آيه را كه به اتفاقا شيعه وسني درباره علي (ع) نازل شده است نقل مي كنيم : آيه مباركه ((افمن كان مومنا كمن كان فاسقا لا يسترون – آيا پس كسي كه مومن باشد مانند كسي است كه فاسق باشد چنين است اينان يكسان نيستند .آيه مباركه((انما انت منذر وليك قوم هاد- جز اين نيست كه بيم دهنده اي واز براي هر قومي راهنمايي است .فخر رازي درزيل اين آيه منظور از((هادي))را حضرت علي (ع)نقل مي كند. 
فهرست مطالب  و منابع
11- نخست ايمان آورنده به رسول خدا: از كتاب فضائل امام علي (ع) نوشته عزت السادات ناظري


52- افضليت علي (ع) بر انبياء     از كتاب فضايل امام علي (ع)  نوشته عزت السادات ناظري


73- علي (ع) مولود كعبه از كتاب فضائل امام علي (ع) نوشته عزت السادات ناظري


7آيه تطهير از كتاب فضائل امام علي (ْع)           نوشته عزت السادات ناظري


74 -خبر دادن آن حضرت از غيبت - از كتابهاي فضائل امام علي (ع)  نوشته عزت السادات ناصري


7اعتراف عمر و ابي بكر در باره علي (ع)


7معجزه زنده شدن عرب بياباني


7احياء و شب زنده داري و گريه هاي علي


7گريه پيغمبر اكرم (ص) براي اميرالمومنين (ع)


7خوش خلقي علي (ع)


7زهد علي (ع)


7قناعت علي (ع)


7نمونه هايي از ايثار علي (ع)


7عبادت علي (ع)
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